
سخنی از خانواده 
در  خانواده  مهم  نقش  به   باتوجه  در شماره گذشته 
بحث آموزش وپرورش که در این روزها بیش از پیش 
بر همه گان مسجل شده گفت وگویی با برخی از والدین 
در مقاطع مختلف انجام شد که قطعن خواندنش برای 
مسئولین دلسوز و دوراندیش، راه گشا و مؤثر بوده است. 
بنا داریم تا این صفحه را در اختیار والدین قرار دهیم 
که از نیازها پیشنهادات و انتقادات شان، بیش تر بدانیم 
و خدماتی بهتر از قبل به ایشان ارائه دهیم.  مطالبی 
که به نظر شما خواهد رسید یادداشت هایی است که 
چند نفر از مادران برای ما فرستاده اند و امیدواریم در 
شماره بعد نام پدران هم به این بخش اضافه شود که 
معمولن خودخواسته یا ناخواسته در امور این چنینی 

مغفول مانده اند.

روایتی مادرانه از روزهای کرونا زد ه ی آموزش 
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خوب  سرزمین  این  مادران  تمام  روحی  حال  که  امیدوارم 
باشد، مادرانی که حال شان به حال تمام اعضای خانواده گره 
خورده است، نه از این گره های معمولی بلكه از آن گره های 
کوری که با دندان هم باز نمی شود. با تمام حرمتی که پدران 
قرنطینه های  این  کرونازده  روزهای  این  دارند،  زحمت کش 
بار دیگر  این آموزش مجازی  و  هفتگی و ماهیانه و سالانه 

نشان داد که مادران کجای قصه ی یک خانواده نشسته اند.
اسفند 98 که کلاس های حضوری برچیده شد و سایه ی ترس 
سیاه چاله ا ی  مجازی  آموزش  افتاد،  خانواده ها  سر  بر  کرونا 
بیش نبود، سیاه چاله ای که هرچه  به آن نزدیک تر می شدیم 
سرگردان ترمان می کرد. هنوز کرونا رخت برنبسته بود و من 
از  بود  قرار  جدید  تحصیلی  سال  بودم.  دانش آموز  دو  مادر 
همان ابتدای کار به صورت مجازی شروع شود. خدا می داند 
که در چه ابهامی سیر می کردم. تنها امیدوار بودم که در فصل 
تابستان مسئولین چاره ای کنند. زمان موعود فرا رسید. 15 شهریور، مدارس کار خود را شروع کردند. از حق نگذریم در 
این شرایط معلمان عزیز تمام تلاش خود را کردند و با کمک خداوند بزرگ، معلمان مدارس جوادالائمه، هم راهی بچه ها 
و البته خانواده ها کم کم با شرایط سازگار شدیم. بچه ها هم یاد گرفتند که چه باید کرد. والدین فهمیدند که چه طور 
 »Home schooling« بچه ها را هم راهی کنند و معلمان روز به روز با فضای مجازی خودی تر شدند. پیش از این راجع  به
بسیار خوانده بودم اما متأسفانه هیچ تصوری از آن نداشتم و همین کرونای عالم گیر باعث شد که در حال حاضر این 
روش تحصیلی را بفهمم و با آن موافق باشم. برنامه ی درسی دخترم منظم پیش می رود. ارتباط من با معلمان او بیش تر 
از قبل هم شده، در جریان اشكالات هستم و روش های تدریس را بررسی می کنم. به نظرم فرآیند یادگیری بهتر صورت 
می گیرد اما جای روش های نوین، منعطف و خلاقانه خالی است. اگر تدریس به  صورت خشک و کلاسیک نباشد و راه  و 
رسم های جذاب تر مثل انیمیشن، کارتون، قصه و... به کار برده شود، فرآیند آموزش، ایجاد علاقه و لذت حین یادگیری 

در دانش آموزان نیز بیش تر و مؤثر تر خواهد بود.
باید همین جای نوشته ام از تلاش های مربی کتاب خوانی مدرسه دخترم تشكر کنم که نه  تنها در دختر من بلكه در باور ها 
و دیدگاه های من نیز تحول اساسی به وجود آورد. آموزش روش های قصه گویی، غلبه بر غول ناتوانی، باور خود و غیره 
روش هایی بود که با وجود ارتباط مجازی اما تأثیر های واقعی داشت. بودند فعالیت هایی مثل خوش نویسی و یا ورزش 
که انتظار بیش از این ها  داشتم و پیشنهادم این است که این دو فعالیت هم در برنامه ی کلاسی دانش آموزان به صورت 
جدی لحاظ شود. دانش آموزان در ساعت مورد نظر، حاضر و کلیپ آموزش را مشاهده و تكالیف خود را برای مربی 
مربوطه ارسال کنند. این همان کاری است که در خصوص خوش نویسی در مدرسه ی پسرانه انجام می شود. تدریس 
معلم و دل سوزی او برای پسر عزیزمان هم قابل تقدیر است، هرچند ارتباط با معلم و پی گیری امور درسی به سختی 
صورت می گیرد. یكی از مواردی که در تدریس مجازی از مدارس انتظار می رود، این است که با استفاده از نرم افزارهای 
مناسب، ایجاد ارتباط مستقیم تصویری دانش آموزان با معلم مربوطه مقدور باشد که متأسفانه این ارتباط در دبستان 
پسرانه وجود نداشت. هدف من به شخصه از فرستادن فرزندانم به مدارس جوادالائمه فقط دانش اندوزی نیست که صد 
البته بدیهی ترین نیاز است، بلكه از دید من مهم تر از آموزش، پرورش است و در همین راستا فعالیت های فوق برنامه 
 اگر هدفمند و با اندیشه ای روشن اجرا شوند، می توانند یک تحول اساسی و بنیادین در روند تحصیل فرزندان مان
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من یک مادرم
    مهلا خواجه مبارکه، دبستان پسرانه دوره اول ، ناحیه 1 

صدای هشدار ماشین لباس شویی در آمده، می روم که لباس ها را پهن کنم. معلم حضور غیاب می کند. پسرم حواس اش رفته پیِ 
جلد پاک کن اش. معلم اسم اش را صدا می زند. از بالكن می دوم داخل و می گویم بگو حاضر.

پیاز ها را داخل تابه می ریزم، صدای اعتراض روغن که بلند می شود، می بینم پسرم از پا ک کن اش کلافه شده. معلم از دور های دور 
از جایی پشت صفحه ی مانیتور لپ تاپ دیكته می گوید و پسرم از دیكته عقب افتاده. تابه را رها می کنم و برایش پاک کن دیگری 
می آورم. پیاز ها دیگر طلایی نیستند و بوی سوختن شان می آید. با خودم فكر می کنم این رنگ و این بو در برابر آموزش و سلامت 
روان پسرم چه اهمیتی دارد، با خودم فكر می کنم سال سختی است. برای همه سال سختی است و برای مادران هم. فكر می کنم 

که من می توانم که معلم دیگرش باشم. لبخندی می زنم و زیر لب می گویم: »من می توانم چون من یک مادرم.« 

یاران دبستانی، در صف خطوط مجازی
    فاطمه طالبی  پور، پیش دبستان، ناحیه 1

در این یادداشت قصد دارم تا در خصوص نگرانی های یک مادر بنویسم، مادری که دانش آموزی آماده ی ورود به پایه ی اول دبستان 
دارد. با تأثیرات پاندمی کرونا و تغییرات روش آموزشی، دغدغه های خاصی در این زمینه و برای این دسته از والدین ایجاد شده 

است که به آن ها اشاره می کنم و در حد توان خود نیز به راه کارهای پیشنهادی خواهم پرداخت.
قبل از شیوع کرونا به لطف تغییرات صورت گرفته در سیاست آموزشی کشور، کودکان خردسال ما، پایه ی پیش دبستانی را در 
دو سطح پیش 1 و 2 می گذراندند و از آموزش هایی نظیر آشنایی با اعداد، نحوه ی به کارگیری ازعبارات و مقایسه ها، آشنایی با 
حروف و غیره برخوردار می شدند. این نوگلان با جدایی موقت چند ساعته از خانواده با مسائلی هم چون نظم در خواب و بیداری، 
حضور به موقع در فضای پیش دبستانی، آشنایی با هم سالان و تجربه ی جامعه ی کوچک کلاس نیز از نظر تربیتی رشد کرده و 
قوانین آموزشی مدرسه را در یک فضای مهربان و لطیف تجربه می کردند. همین تجربه ها بستر لازم برای حضور آنان در پایه ی 
اول دبستان را فراهم کرده بود. بنابراین کادر آموزشی در پایه ی اول دبستان از این امتیاز برخوردار بودند که دانش آموزان ورودی 

پایه ی اول، با نكات اولیه  آشنا باشند و به این ترتیب آن ها تمرکز خود را بیش تر بر روی نكات آموزشی  قرار دهند.
با شیوع پاندمی کرونا از چند منظر این پیش فراگیری ها فاقد ارزش یابی صحیح گردید. بسته به شغل والدین دانش آموز، هر روز 
یک رابط از اعضای خانواده ی درجه ی یک یا دو هنگام برگزاری کلاس ها و آزمون در کنار دانش آموز بود. همین امر موجب 
شد تا بازتاب دقیق آموزش مجازی به صورت صحیح دریافت نشود. در این مدت همه گی شاهد این امر بودیم که گاهی محبت 
نا آگاهانه ی برخی از اعضای خانواده موجب می شد تا پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده و تكالیف بر دوش والدین بیفتد و 

مسئولیت پذیری دانش آموز در این خصوص رشدی نداشته باشد.
از منظری دیگر نیز امكان شناسایی نوگلانی که در زمینه ی گفتاری، رفتاری، اوتیسم و غیره نیازمند مراجعه به مراکز مشاوره 
درمانی و یا حتی حضور در مدارس استثنایی در پایه ی اول بودند هم بسیار سخت گردید، چرا که مربیان نمی تواستند از نزدیک 
نحوه ی رفتار و حرکات دانش آموز را در یک بازه ی زمانی 6 ساعته در روز و 9 ماهه  در سال بررسی کنند، لذا در جذب دانش آموزان 
پایه ی اول دبستان می بایست در مرحله ی گزینش اولیه دقت بیش تری انجام شود، به گونه ای که با رعایت پروتكل های بهداشتی 
زمان بیش تری در این زمینه صرف شده و گذراندن دوران پیش دبستانی حتی در مراکزی با سابقه ی درخشان آموزشی دیگر 
ملاک ورود و پذیرش نشود زیرا تجربه ی امسال در برخی از همین مراکز بیان گر این مطلب بوده است که علی رغم قوی بودن 
کادر آموزشی، متأسفانه این مراکز از امكانات مجازی مناسب برخوردار نبودند و نتوانسته اند ارتباط مناسبی با نو آموزان داشته 

باشند و تراز علمی گذشته ی خود را حفظ کنند. 
نكته ی بعدی این که تا این لحظه اعلام شده است که تا ابتدای پاییز سال آینده کلیه ی افراد جامعه واکسن کرونا را دریافت 
خواهند کرد و در صورت صحت و انجام این امر، کلاس های سال آینده به صورت حضوری برگزار خواهد شد. بنابراین برگزاری 
با دانش آموزانی  این پایه در زمینه ی آموزشی و رفتاری  نیازمند سعه ی صدر آموزگاران  مجدد کلاس ها به صورت حضوری 
 است که نسبت به ورودی  سال های گذشته به مراتب ضعیف تر و شكننده تر خواهند بود. امیدوارم که هرچه زودتر این پاندمی 

پایان بگیرد و کودکان ما از موهبت آموزش حضوری نیز بهره ها ببرند.

63

ت
یادداش


